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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين
... اينجا وضعهاي عديده‌اي دارد، به عدد مصاديق وضع دارند و طبيعتاً نياز به قرينة معينه دارد؛ در واقع منشأ ابهام و اجمال نگذاشتن يا آن قرينة معينه است. دفعة اول هم همينطور بوده يعني وقتي مشترك لفظي باشد مشترك لفظي براي تعيين مراد نياز به قرينة‌ معينه دارد؛ آن قرينة معينه وقتي كه نبود، اجمال ايجاد مي‌شود.

مثلاً در روايت ضمير وارد شده ما مرجع ضمير را نميدانيم كه به كجا بر مي‌گردد؛ هر يك از ارجاعات ضمير يك موضوع له جداگانه‌اي براي ضمير هستند يعني نميدانيم براي ارجاع ضمير به آن كه اين خودش يك وضع است به كار رفته، يا براي ارجاع ضمير به ديگري. يا مثلاً الف و لام عهد، جاهايي كه الف و لام عهد به كار رفته و ما معهود را نميدانيم كه چيست. به هر حال ما نميدانيم، شخص ديگري ميداند يا نميداند آنها را بعداً بحث مي‌‌كنيم.

اجمال ناشي از اين است كه قرينه‌اي كه تعيين معهود را مي‌كند ما به آن قرينه دسترسي نداريم، ايجاد اجمال شده است. فرض كنيد كلمة « ... بعد المؤونه» كه بگوييم اين الف و لام المؤونه الف و لام عهد است، المؤونه ميتواند اشاره باشد به مؤونة تحصيل و مي‌تواند اشاره باشد به مؤونة خود شخص، بنابراين اجمال ايجاد شده است چون معهود معلوم نيست. اين هم يك مدل اجمال.

يك اجمالاتي هست آن هم شبيه اين است و آن اين است كه گاهي اوقات يك سري تركيبهايي در عربي هست مثل همين «الخمس بعد المؤونه» يك گونة ديگري مي‌شود تفسيرش كرد و آن اين است كه به تحليل بعضي از نحويون مي‌گويند يك الف و لامي داريم كه بدل از مضاف اليه است. اگر ما مضافٌ اليه را ندانيم كه چيست، مضاف اليه اين الف و لام جاي آن آمده است، مشخص نباشد. در همين مثال «الخمس بعد المؤونه» دو جور مضاف اليه مي‌شود تفسير كرد: يكي الخمس بعد مؤونه المال، مؤونة متعلق خمس و يا بعد از مؤونه صاحب المال. اگر گفتند مؤونة صاحب المال ميفرمايد مؤونه الرجل به عيال و امثال آن كه صاحب مال است كه اين يك جور است. اگر مؤونة مال و ربح گفتيم حالا اينطور بفرماييد مؤونه الربح والرابح  ... اگر مؤونه ربح گفتيم همان مؤونه تحصيلش است. مؤونه رابح مؤونه خود شخصي است كه ربح خورده يعني در طول سال چقدر هزينه دارد و اين مضافٌ إليه وقتي اجمال داشت آن اجمال مضافٌ إليه منشأ ميشود كه حالا اين الف و لامي كه بدل از مضاف اليه است ما نميدانيم كه مراد از مؤونه چيست. اين هم يك اجمال.

يك جور ديگري از اجمالها به خاطر تركيب جمله است يعني يك جمله مي‌تواند تركيبهاي عديده‌اي به خودش بگيرد و آن تركيبها معناهاي كلمات را مختلف مي‌كند. اين مثالي كه در كلام مرحوم شهيد صدر وارد شده است: «سألته عن الماء الجاري يبال فيه» كلمة‌ يبال فيه مي‌تواند ... حالا قبل از آن يك نكتة ديگري را هم عرض كنم تا بعد بيايم اين را توضيح دهم.
يك قسم ديگري از اجمالها اجمال به خاطر اين است كه محذوف معلوم نيست كه چيست. آن قبلي بدل از محذوف است يعني يك بدل دارد. حذفي شده كه جايش يك كلمة ديگري آمده كه شبيه همان معهود است يعني اين الف و لام اساساً من اين نكته را عرض كنم كه به نظر من الف و لامي كه تعبير مي‌كنند الف و لام بدل از مضاف اليه معلوم نيست كه اينطوري باشد، احتمال زياد اين همان الف و لام عهد است. ولي اين عهد در واقع اين را ميتوانيم با مضاف إليه محذوف از آن عهد ياد كنيم، و الا چيز جديدي نيست نه اينكه جاي مضاف إليه نشسته است. آن الف و لام عهد است، الف و لام عهد را مي‌توانيم به جاي اينكه وقتي ميخواهيم معهودش را بيان كنيم به مضاف إليه تعبير ميكنيم. معلوم نيست كه يك چيزي به نام الف و لام بدل از مضاف اليه داشته باشيم ولي مي‌خواهم در تحليل آقاياني كه بدل از مضاف اليه تعبير كرده‌اند، در واقع نمي‌دانيم اين الف و لام بدل از چيست. محذوف هست، ولي آن محذوف نشانه‌اي دارد و به جايش چيز ديگري نوشته است.
يك جور ديگر اين است كه محذوف هست، چيزي هم به جايش نيست. نمي‌دانيم آن محذوف چيست. در روايات ائمة معصومين (عليهم السلام) مقدار بسيار زيادي از روايات سؤالاتي كه الآن براي ما نقل شده از يك مفرد سؤال مي‌كنند. «سألته عن الجبن» از جبن سؤال كردن، سؤال متعلش قضيه باشد موضوع و محمول باشد، از مفردات كه سؤال نمي‌كنند. محمول جبن «سألته عن الجبن» يعني سألته عن الجبن هل يصح الاكل منه مع الشك في كونه مذكي أو غير مذكي ... ؟ من الحيوان المذكي أم من الحيوان الغير المذكي؟ يا مثلاً عن الجبن ممكن است سؤال اين باشد كه اصلاً پنير خوردش ذاتاً چه حكمي دارد؟ يك سؤالي هم ميتواند اين باشد كه مثلاً شنيده پنير مشكل دارد، آيا پنير را بدون گردو منصرف خوردش جايز است؟ الجبن والجوز آن روايتي كه هست اذا افترقا كان داءاً و اذا اجتمعا كان دواءاً يك چنين روايتي شنيده، سؤالش از اين است كه پنير خالي را مي‌شود خورد يا نه؟ علتش اين است كه محمول قضيه اينجا محذوف است و ما نميدانيم كه اين محمول محذوف چيست. محمول محذوف چيست و منشاء اجمالش شده است. اين هم يك جور ديگر كه اجمال به خاطر محذوف است. بسيار زياد است، اين قسم اخيري كه ميگويم بسيار شايع است به دليل اين كه بسياري وقتها آن اصل سؤالي كه از امام معصوم (عليه السلام) مي‌كردند چه بوده؛ ممكن است به همين صورت بوده! نظر شما در مورد پنير چيست، از چه جهتش سؤال مي‌شده است؟ آيا از جهت طهارت و نجاست و امثال اينها بوده است؟ خوب در آن فضايي كه آنجا وجود داشته ميتواند قرائني بوده كه روشن ميكرده كه جهت سؤال چيست.
يك جور ديگر اين است كه در واقع تركيب جمله به گونه‌هاي مختلفي مي‌توانسته انجام بشود و اين تركيب ايجاد اجمال كرده است. آن مثالي كه مرحوم شهيد صدر طرح كرده‌اند را دقت بفرماييد، در تمريني كه در بحث ترك استيضاح و سرايت اجمال سؤال به جواب با دوستان صحبت شد، روايت اين بود كه «سألته عن الماء الجاري يبال فيه». كلمة يبال فيه مي‌تواند حال باشد براي ماء جاري، يا صفت باشد براي ماء جاري. اگر حال يا صفت باشد طبيعتاً نياز به يك محمولي دارد «سألته عن الماء الجاري» ‌كأنه به اين منزله شده است كه «سألته عن الماء الجاري المبال فيه» بعد سؤال اين است كه «طاهر أم لا؟» مثلاً. ممكن است خود يبال فيه سؤال باشد «عن الماء‌الجاري يبال فيه» يعني هل يبال فيه؟ در واقع اجمال از اين است كه يبال فيه مي‌تواند مستقل از ماء جاري باشد و مي‌تواند تتمة ماء جاري باشد و بنا بر هر كدام سؤال فرق مي‌كند.

آقاي بهاء‌الدين خرمشاهي يك موقع يك سري مقالاتي در ... فرهنگي مي‌نوشت، بعداً هم در جاهاي ديگري مقالاتش را دنبال مي‌كرد و مجموعة مقالاتش را من ديده بودم، بحث كژتابيهاي زبان داشت. اقسام مختلف كژتابيها وجود دارد، بسياري از زبانها شايد همة زبانها ساختار جمله بنديهايش تاب مباني عقيده را دارد، تاب تركيبات مختلف را دارد. حالا يك نمونه از قرآن بزنم.
(سؤال و پاسخ استاد): آن و الراسخون في العلم يك تركيبش است. صحبت سر اين است كه اين واو به كجا عطف است، عاطفه است يا استينافيه است. خود واوهايي كه واو عطف است گاهي اوقات معطوف عليهش چه شكلي است؟ تركيب جمله چه شكلي است معطوف عليهش حالا آن را مثلاً داخل در آن قسم مي‌كنيم كه معطوف عليه  ... اين را در همان قسم داخل كنيم يا بگوييم تركيبهاي عديده‌اي مي‌تواند داشته باشد و معطوف عليهش كجا باشد.
(سؤال و پاسخ استاد): آن هم يك قسمش است كه اعدام لازم نيست و يا بخشش لازم نيست  ... آن هم از همين قسم است كه تركيبهاي مختلفي مي‌تواند يك واژه بگيرد. بعضي از آنها با نحوة‌خواندنها و نحوة‌ تكيه‌گاههايي كه انسان انجام مي دهد آنها ميتواند قرينه باشد و امثال اينها. مثلاً‌ آية قرآن است: «قم الليل الا قليلا  ...» اينجا يك ابهامي وجود دارد، مي‌گويم قم الليل الا قليلا. شب را مگر كمي از آن را به نماز شب باش. بعد بيان كرده نصفه او انقص منه اوزد عليه  ... نصفش يا كمتر و يا بيشتر. شب مگر كمي از آن، آيا مي‌تواند نصفه اونقص منه بدل از آن باشد؟ يك ابهام عجيبي اينجا وجود دارد. مي‌گويد شب را مگر مقدار كميش را به نماز و عبادت بپرداز ... بدل و مبدل بايد تناسب داشته باشند، عطف بيان است در واقع! حالا بدل هم تعبير نكنيم، عطف بيان بايد تناسب داشته باشد. ميگوييم فرض كنيد به طرف بگوييم اكثر روز را كه دو ساعت يا سه ساعت باشد. آيا مي‌شود؟ به عنوان اكثر روز دو ساعت يا سه ساعت كه اكثرش هم عبارت از نصف و يا يك كمي بيشتر. اين كه غلط است!

اينجا من اولين بار اين را در مصاحبه‌اي كه با مرحوم علامه تستري  در مجلة‌ كيهان فرهنگي انجام شده بود مال بيست و پنج سال پيش است در آنجا ديدم. ايشان مي‌گويد من يك موقع مشغول عبادت بودم يك دفعه برقي زد معناي اين آيه برايم روشن شد كه قم الليل الا قليلا، قليلا نه اينكه بعضي از شب را يعني بعضي از شبها را! مي‌گويد همة شبها شما موظف هستيد به پا خيزيد مگر بعضي از شبها، مگر اندكي از شبها. شبهايي كه مثلا مريض هستيد و يا ناراحت هستيد  ... خطاب به پيغمبر است. پيغمبر (ص) نماز شب بر ايشان واجب بوده است، اين اشاره به اين است كه نماز شب در حالت عادي بر پيغمبر واجب است مگر اندكي از شبها كه به خاطر بيماري و عذر مثلاً جنگي در پي است كه چاره‌اي نيست الا اينكه حضرت نماز شب را ترك كنند. اصلاً ليل اسم جنس جمعي است، يعني شبها؛ قم الليل يعني تمام شبها را بپا خيز مگر برخي از شبها را. قليلا استثناي افرادي است نه استثناي اجزائي! نسبه قليلاً به ليل نسبت كلي و جزئي است نه نسبت كل به جزء.

غرض من اين است كه خود اين عبارت تاب هر دو معنا را دارد، خود اين عبارت عبارتي است كه ميتواند ليل كلمه‌اي است كه ميتواند از آن استثناء افرادي بشود و مي‌شود استثناء اجزائي بشود، دو تركيب خاصي است كه نحوة خاصي است در تركيبها وجود دارد؛ كاملاً معنايش هم تفاوت پيدا مي‌كند و متفاوت ميشود.
(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويد اكثر شب را، نصفه الا قليلا يعني اكثر! الا قليلا نمي‌تواند براي بيانش باشد. نصف قليل نيست! قليل يعني اندك، نصف شيء كه قليل نيست! اساساً اينطوري به شما عرض كنم كه استثنائ مقدار كمي را از شيء استثناء مي‌كنند. شب را عبادت كن يعني تمام شب را، مگر كمي از آن را. آن كم چقدر است؟ نصف شب است تازه بيشتر از آن هم است. استثناء اكثر جايز نيست، مساوي هم جايز نيست يعني معنا ندارد كه شما بگوييد تمام مردم شهر بيدار هستند مگر نصفشان. اين غلط است! بدل جاي مبدل مي‌نشيند، عطف بيان جاي معطوفش مي‌نشيند، اين صحيح نيست كه جاي آن بنشيند! اين اشاره به همان نكته است، نكتة قشنگي هم هست و معناي لطيفي است، بعداً ديدم كه در كلمات مفسرين هم آمده است، اينطور نيست كه ايشان اولين كسي باشد كه اين مطلب را توجه كرده‌اند، البته خيلي ها هم توجه نكرده‌اند، ولي در لابلاي كلمات مفسرين هست.

غرض من آن بحث تفسيريش نيست، غرض من اين نكته‌اش است كه اساساً نصفه أو انقص منه قليلا را بگذاريد كنار، تركيب قم الليل الا قليلا تركيبي است كه تاب معاني مختلف را دارد. مي‌تواند استثناء استثناء افرادي باشد يعني تمام شبها را به عبادت بپرداز مگر برخي از شبها را و مي‌تواند استثناء اجزائي باشد يعني تمام شب را از ابتدا تا آخرش عبادت كن مگر برخي از اجزاء شب را. اگر آن قسم اول باشد ميگوييم شب زنده داري كن، اما حالا شب زنده‌داري چقدر است همه چيزش نسبت به اجزائش، آن ديگر بايد با اطلاقات و چيزهاي ديگر استفاده شود. اگر قسم دوم باشد اصلاً‌ناظر به اين است كه تمام شب را بايد عبادت كني؛ قسمتي از شب نمي‌خواهد. يك موقع كميت افراد بيان مي‌شود و يك موقع هم كميت اجزاء؛ خيلي معنايش فرق مي‌كند بين اين كه استثناء اجزائي باشد يا استثناء افرادي باشد.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا اين را هم شما بفرماييد از قسم وضع عام موضوع له خاص، چون استثناء دو جور مي‌تواند باشد و خود آن ليل را دو ملاحظه  ... اينها تقسيم بنديهايش خيلي مهم نيست كه چگونه هستند. از اينطور نمونه‌ها كه معلوم نيست فلان كلمه خبر است، خبر بعد از خبر است، يا حال است و معنايش متفاوت مي‌شود، معطوف عليه چيست، در آيات قرآن و روايات  ... اصلاً علت اصلي بسياري از اختلافات در فهم روايات همين كژتابيهاي زبان است، زبان غالب معاني عقيده را بيان مي‌كند و با آن قرائن خاصه است كه معنا مشخص مي‌شود. حالا مثالهاي مختلف ترك استيضاح را شما پيدا كنيد و اقسامش را خواهيد ديد، حالا من اجالتاً چيزهايي كه به ذهنم رسيد همينها بود شايد اقسام ديگري هم بتوانيم برايش مثال بزنيم.

(سؤال و پاسخ استاد): صحبت سر اين است كه آيا جواب امام مجمل مي‌شود چون سؤال مجمل است؟ جوابي كه بر طبق سؤال داده شده است يك موقع است كه امام عليه السلام يا تعبيري مي‌كند مي‌گويد لا بأس بالجبن، يعني آيا لا بأس بالجبن يعني علي أي معني من المعاني للجبن و جهت سؤال هر چه مي‌خواهد باشد لا بأس. آيا اين است؟ يا نه، اجمال پيدا مي‌كند كه جهت پاسخ امام (عليه السلام) و جهت ترخيص كدام يك از آن جهات است.

(سؤال و پاسخ استاد): رفع ما لا يعلمون طبق مبناي آقايان كه مطرح مي‌كنند كه رفع حقيقي آنها معنا ندارد ولي يك چيزي را در تقدير گرفت، مجاز در عطف است. مقدر را نمي‌دانيم كه چيست، مقدر عموم آثار است،‌ اثر ظاهر است يا امثال آن.
حاج آقاي ما مي‌فرمودند كه اينجا از باب تقدير نيست، از باب حذف نيست بلكه نكتة ديگري را مي‌گفتند كه اگر من آن را توضيح بدهم در اين بحث خيلي دخالت ندارد. ايشان مي‌فرموند كه مثلاً تعبير حرمت عليكم امهاتكم؛ آقايان مي‌گويند ذوات كه متعلق حرمت نمي‌توانند واقع بشوند! ذات است. حرمت بايد به فعلي از افعال تعلق بگيرد، به فعلي از افعال بايد تعلق بگيرد، بنابراين يك تقديري است؛ آيا تقدير كل فعل مرتبط بالامهات و يا يك فعل خاصي است، ازدواج است و يا چيزهاي مختلف، آن بحثهاي عموم تقدير و يا يك لفظ عام تقدير مي‌گيريم و يا خاص، امثال اينها در كلمات آقايان است. حاج آقا مي‌فرمودند كه نه اين از باب تقدير نيست، كلمة حرمت به معناي تحريم شرعي نيست، حرمت يعني محروم شدن و ممنوع بودن ؛ نسبت به مفردات هم مي‌شود گفت كه شما ممنوع هستيد. شما از اين مفرد محروم هستيد. نكته‌اي كه وجود دارد اين بحث بيشتر بحث عددي است ولي مصحح مي‌خواهد يعني اين شكلي نيست كه باز هم نكته‌اي كه ايشان متعرض مي‌شوند اين نكته اجمال را برطرف نمي‌كنند، تصور نشود كه اين نكته رفع اجمال مي‌كند! اين است كه تقدير نيست. گاهي اوقات بعضي چيزهاست كه جهت محروميت آيا از اينجايي كه مي‌گويند شما محروم هستيد از چه حيثيتي از آن محروم هستيد؟ آيا به طور مطلق محروم هستيد؟ به اعتبار حرمت شرعي كه نسبت به بعضي افعال متعلق به ذوات است، حرمت را به معناي لغوي و به معناي محروميت به خود آن ذات مي‌شود نسبت داد. اينجا محذوف نيست، مصحح مي‌خواهد؛ آن جهت تحريم شرعي در واقع مصحح اين است كه حرمت را (حرمت به معناي محروميت) محروميت را به آن ذوات نسبت بدهيم.

(سؤال و پاسخ استاد): آن هم يك نوع نكته‌اي است كه ما مي‌گوييم محروم هستيم؛ آن جنبه‌اي كه محروم هستيد از چه جهت است آن واضح نيست. آيا در اينجايي كه محروم هستيد ظهور در اينطور موارد عموم آثار مي‌فهمند، اثر ظاهر مي‌فهمند و امثال اين بحثهايي كه در حديث رفع و حرمت و امثال آن است، اينجا هم مي‌آيد. خيلي تفاوت بين اين مبنايي كه ايشان دارند و مبناي قوم در اين حيثيتي كه مابه دنبالش هستيم كه بحث اجمال سؤال است آن هم تفاوت جدي ندارد.
علي أي تقدير اين اقسامهاي مختلفي اجمالاتي است كه سؤالاتي سائلين مي‌توانند داشته باشند، حالا يك مقداري هم در بحث ترك استيضاح بين اين اقسام و بعضي از نكاتي كه در بحث وجود دارد تفاوتهايي است. حالا اينها را توجه بفرماييد انشاء الله جلسة آينده.

وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين

6
5

